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  چكيده
 كاربست با كوشد مي و پردازد مي آبادي دولت محمود قلم به يوسف شب و روز رمان بررسي به حاضر مقالة
 دسـت  بـه  رمـان  اين از متفاوت خوانشي االگوه كهن و جمعي ناخودآگاه باب در يونگ گوستاو كارل آراء
 و اسـت،  بشـر  خـاطرات  تمـامي  مخـزن  و روانـي  انـرژي  منبـع  جمعـي  ناخودآگـاه  يونـگ،  انديشـة  در. دهد
 و وهـم  رؤياهـا،  نمـادين  تفسير رهگذر از دركشان كه هستند شمولي جهان ذهنيِ ساختارهاي نيز الگوها كهن
 نظـر  از كـه  است »سايه« الگوها كهن اين ترين مهم از يكي. ودش مي حاصل سنن و آيين و ها اسطوره ها، خيال
 زمـاني  و اسـت  فـرد  همـزاد  سايه اين. آيد مي حساب به وجود تاريك نيمة اصطلاح به و اهريمني بعد يونگ
. كنـد  ادغام و تصديق خويش وجود در را سايه اين كه رسد مي فردانيت فرايند تكامل و رواني تعادل به فرد
 و تـرس  فرافكنـي  بـا  و گيـرد  مـي  پـيش  را انكـار  راه) آبـادي  دولـت  رمـان  در اصـلي  شخصـيت ( يوسـف  اما

 بنـابراين، . شـود  مـي  دشـوار  او بـراي  واقعيـت  از تـوهم  تشخيص كه رسد مي جايي به كم كم هايش، تشويش
 و ذهنـي  بلـوغ  مسـير  در ضـروري  اي مرحلـه  باشـد،  هولنـاك  هم شايد و دشوار گرچه سايه با شدن رودررو
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The Shadow Archetype in Mahmud Dowlatabadi's Novel,  
Yusef's Days and Nights 

Masoud Farahmandfar;1 Abdolrasoul Shakeri2 

Abstract 
The present article attempts to go through Mahmud Dowlatabadi's novel, Yusef's 
Days and Nights, and deliver a fresh and different reading of the novel, using the 
ideas of Carl Gustav Jung on collective unconscious and archetypes. In Jungian 
theory, collective unconscious is the source of psychological energy and the 
reservoir of racial memory in mankind. Archetypes are also the universal structures 
that can be understood through symbolic interpretation of dreams, fantasies, 
illusions, myths and rituals. One of the most important of these archetypes is the 
shadow, which is the evil and dark side of the self. The shadow is a person's alter-
ego and he/she carries it after him/herself. Unless one accepts and integrates the 
shadow within themselves, they cannot possibly reach the state of psychological 
balance and individualization. In the novel, Yusef not only refused to accept and 
recognize his shadow, he also projects his fears and anxieties unto another character 
which only exists in his illusions. By and by, his illusions come to take the place of 
reality. That is why Jung emphasizes the necessity of encountering our shadows, 
however hard and terrifying it may appear to us. 
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  مقدمه
دنيـا آمـد و دوران   آبـاد سـبزوار بـه     در روسـتاي دولـت   1319آبادي در سـال   محمود دولت

اش را، كه عمدتاً با مشـقات فراوانـي نيـز همـراه بـوده، در همـان اقلـيم         كودكي تا نوجواني
سپري كـرد؛ خـاطرات آن روزگـار در بسـياري از آثـار وي بازتـاب يافتـه اسـت. كارهـاي          

و در كـل شـيوة زنـدگي      دارند و فرهنگ، گـويش، آيـين   1آبادي نوعي صبغة محلي دولت
  كشند.  سان را به تصوير ميمردم خطة خرا

نظيرش، مديون تجارب ارزشمندي است  بر طبع و قريحة كم  آبادي، علاوه هنر دولت
اش كسب كرده، از تجربة چوپاني و كار روي زمين پدري  هاي مختلف زندگي كه در دوره

ــداني   ــه، از زن ــه تهــران و كــار در چاپخان ــا كوچيــدن ب ــا    گرفتــه ت شــدن توســط ســاواك ت
. عشق به وطن، توجه به تاريخ و نيز بازتاب زندگي مردم عـادي  2ي بر صحنة تئاترآفرين نقش

آبـادي را تشـكيل    هـاي آثـار گونـاگون دولـت     مايـه  هايشـان درون  با تمامي مصـائب و رنـج  
با رويكري تازه به مسائل روستايي، تصويري هنرمندانه از روستانشـينان ايرانـي   «دهند. او  مي

آبادي سهم قابل  هاي ادبي و اجتماعي آثار دولت آورد. ارزش يدر يك مرحلة گذار پديد م
). 550: 2و  1، ج 1380بديني، (ميرعا» كنند ميتوجهي در تكامل رمان ايراني براي او تعيين 

اش را وقــف نويســندگي و در كــل ادبيــات كــرده اســت.  وي بــيش از نــيم قــرن از زنــدگي
  است.  ترين نويسندگان معاصر ترديد او يكي از بزرگ بي

، نخسـتين اثـر ادبـي    1341( ته شـب توان به  از گنجينة عظيم و ارزشمند آثار وي مي
)، 1350( بـان   گاواره)، 1349( تنگنا)، 1347( اوسنة بابا سبحان)، 1347( هاي بياباني لايهاو)، 

 از خـم چمبـر  )، 1353( عقيل عقيل)، 1352( باشبيرو)، 1351( سفر)، 1351( هجرت سليمان
روز و شـب  ، 3)1363( كليـدر )، 1358( جـاي خـالي سـلوچ   )، 1356(دار بلـوچ  دي)، 1356(

                                                                                                                                        
1.  Local Color      هـاي يـك منطقـة     هـا و ويژگـي   : سبك نوشتاري خاصـي اسـت كـه بـه توصـيف مشخصـه

هـاي جيمـز فنيمـور     پردازد. براي نمونه، در ادبيات امريكا، رويـدادهاي رمـان   جغرافيايي و مردمان آن مي
هـاي مـارك تـواين نيـز بـه نـواحي اطـراف رود         دهند و نوشته حي مرزي امريكا رخ ميكوپر غالباً در نوا

 پردازند.   ميسيسيپي مي
مكان كرد و بـه تئـاتر و بـازيگري و نويسـندگي روي      به تهران نقل 1340هاي  آبادي در اوايل سال دولت  .2

ِ در اعمـاق ي گرفتـه تـا   داستايفسـك  هـاي سـفيد   شـب هاي بسياري هنرنمـايي كـرد، از    آورد. او در نمايش
  ي بهرم بيضايي. ها ضيافت و عروسكعلي حاتمي تا  قصة طلسم و حرير و ماهيگيرماكسيم گوركي، از 

شروع به نوشتن كرد كه حدود پـانزده سـال نگـارش آن بـه      1348-1347هاي  آبادي در سال را دولت كليدر  .3
  ←كــه از اهــالي » گــل محمــد«نــام  داســتان زنــدگي پرحادثــة شخصــيتي اســت بــهكليــدر طــول انجاميــد. 
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المللي يان ميخالسكي  اشاره كرد كه موفق به كسب جايزة بين كلنل)، و البته 1383( يوسف
 ) شد. 2013(

روز و شـب  در جستار حاضر قصد داريم به بررسي يكي از آثار اين نويسنده (رمـان  
آبـادي در مقدمـة ايـن رمـان      تاو يونگ بپـردازيم. دولـت  ) در پرتو آراي كارل گوسيوسف

وسـه، احسـاس كـردم     سـال اول پنجـاه   ودو و نـيم  در نيمة دوم سـال پنجـاه  «نويسد:  كوتاه مي
هـا را   بايسـت در مجـالي مناسـب آن    در ذهن دارم كـه مـي   كليدرهايي خارج از متن  داستان

هايي كه ذهـنم   پرداختم به داستان آن را كنار گذاشتم و كليدربنويسم ... پس در مقطعي از 
). يكـي  8-7: 1383آبادي،  (دولت» ها نجات يابم نوشتمشان تا از آن آزردند و بايد مي را مي

شـدن نويسـنده و    بـود كـه البتـه انتشـار آن، بـا زنـداني        روز و شب يوسفها،  از اين داستان
آبـادي در سـال    را دولـت  يك سال به تأخير افتاد. اين رمـان  و اي رخدادهاي ديگر، سي پاره

 انتشار يافت. 1383نوشت و در  1353
دهد كه در آثارش از آغـاز دو رگـه وجـود داشـته،      نويسندة اين رمان توضيح مي

اي كه به مسائل مربوط  يك رگه كه موضوعات آن عمدتاً روستايي بودند و ديگري رگه
روز و عتـرف اسـت. او   به شهر و شهرنشيني و بر غلبة رگة نخست بر دوم در آثـار خـود م  

دهد كه مضامين شـهري در آن نيرومنـدتر اسـت.     را در زمرة آثاري قرار مي شب يوسف
دربارة شرايط خود در زمان نگارش اين رمان نيز توضيحاتي قابل اعتنا ارائه كرده اسـت،  

و دو داسـتان ديگـر] در زمـاني نوشـته      روز و شـب يوسـف  ها [ اين داستان«از جمله اينكه 
خواستم بنويسمشان و آنچه را كه در ذهن مـن بـود بيـرون     من در آن روزها مي شدند كه

هايي بودند  همچون نطفهروز و شب يوسف و  از خم چنبربريزم و انجام بدهم و تمام [...] 
 »بـودم  زدگـي دچـار شـتاب و اضـطراب شـده      و بر اثر آن بـيم  رسش نرسيده بودندبه  كه

ِ او بـر خـلاف اكثـر آثـار وي، از     و شـب يوسـف   . روز)76-77: 1380تن و فريـاد   (چهل
كنـد كـه در آن راوي    گيرد و فضـايي سوررئاليسـتي را تصـوير مـي     گرايي فاصله مي واقع
پس از توصيف وضع «كوشد از درون ذهن يوسف خبر دهد. به سخن ديگر، نويسنده  مي

هـا را   صـيت شناسـي شخ  دهد ... و روان ها را مورد توجه قرار مي ها، درون آن ظاهري آدم
                                                                                                                                        

هـاي   آبادي در اين رمان موفق شده است خواننده را همـراه قهرمانـان خـود بـه صـحنه      دولت« سبزوار است. →
» اي از زندگي روستايي و ايلي ببرد و بخشي از تاريخ جنبش دهقاني معاصر را پيش روي او قـرار دهـد   زنده

تـرين رمـان    صـفحه نوشـته شـده و طـولاني     2836جلـد و   10در  ). اين رمان863: 3، ج 1380(ميرعابديني، 
  آيد.   ايراني به حساب مي
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). در حقيقـت، داسـتانْ روايـت نـوعي     551: 2و  1، ج 1380(ميرعابديني، » شمرد مهم مي
آبـادي را تشـكيل    بحرانْ هستة مركزي غالب آثـار و نوشـتار دولـت   «بحرانِ دروني است: 

هاي نويسنده نفوذ كنيم درخـواهيم يافـت كـه ... علـت      دهد ... اما اگر به عمق داستان مي
تر و ناپيداتر متن، در جـايي كـه انديشـه خـود را در      هاي عميق ايست در لايهب تقابل را مي
). بـا  200: 1390(حجـازي و شـاهين،   » هاي نوشتاري پنهان كرده، جستجو كرد پس قالب

هاي مهم فرهنگي در جامعة ايراني به شمار  توجه به اينكه ادبيات فارسي همچنان از شريان
شناسـي فرهنگـي، از    هاي گوناگون روان ز منظر شاخهآيد، خوانش آثار ادبي فارسي ا مي

هاي ديگر، به شناخت بيشـتر شخصـيت انسـان ايرانـي در      الگويي گرفته تا شاخه نقد كهن
انجامـد (شـاكري و همكـاران،     پيوند با موضوعات اساسي از قبيل عشق، تنهـايي، و... مـي  

ق و ناپيداي مـتن، بـا كمـك    هاي عمي ). هدف اين مقاله نيز در واقع نفوذ به اين لايه1400
است، كـه در  ») سايه«الگوي  ويژه كهن الگوها (به نظرية يونگ در باب ناخودآگاه و كهن

  ها خواهيم پرداخت. ادامه بيشتر به آن

  شناسي روش
تـرين شـاگردان    شناس سوييسـي، از معـروف   )، روان1961-1875كارل گوستاو يونگ (

مطالعـاتي در بـاب   «كه پژوهش خود بـا عنـوان   ساله بود   زيگموند فرويد بود. يونگ سي
را براي فرويد فرستاد و فرويد نيز، ضـمن اسـتقبال از آن، چنـدين مقالـة     » ها تداعي واژه

هـا. البتـه    هـاي بعـدي آن   خود را براي او ارسال كرد، و اين فتح بابي شد براي همكـاري 
ويد بـه امـور جنسـي    ها چندان پايدار نماند. يونگ كه توجه بيش از حد فر اين همكاري
شناسـيِ   از حلقـة فرويـديان جـدا شـد و مكتـب روان      1913دانست در سال  را موجه نمي

  ريزي كرد. را پايه 1تحليلي
هـاي   ، شخصـيت 2الگوهـا  شهرت يونگ بيش از هر چيز با طرح مفاهيمي چون كهن

                                                                                                                                        
1.  Analytical Psychologyكاوي فرويـدي   گذار آن بود و از روان شناسي كه يونگ بنيان : مكتبي در روان

واي و رويكرد آلفرد آدلر فاصله گرفته است. بيشترين تأكيد در اين مكتب بر ناخودآگـاه جمعـي و محت ـ  
  الگوها) است.  آن (كهن

2.  Archetype :arche  + (نخستين)type معناي الگوهاي نخستين و تصاوير ازلي است كه در  (نوع، الگو) به
  گردند.  ضمير ناخودآگاه جمعيِ بشر وجود دارند و نسل به نسل منتقل مي
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برگرفتـه از  تثبيـت شـد، كـه غالبـاً      3، و البته ناخودآگاه جمعي 2، عقده1گرا گرا و درون برون
شناسـي، كـه    فقـط در روان  هرروي، آثار و آراي يونگ نه . به4هاي شخصي وي بودند تجربه

در عالم ادبيات و حوزة دين نيز تأثيرگذار بوده است. البته بايد به اين نكته اشـاره كـرد كـه    
هايي نيز با روانكاوي فرويد دارد؛ براي نمونه مفهوم عقـده كـه    هاي يونگ مشابهت پژوهش

گانـة روان تـا حـدودي بـا      سـه   بار مطرح كرد و نيز مفاهيم ناخودآگاه و مدل ونگ نخستيني
گانة يونگ، تكيه بر ناخودآگاه جمعـي اسـت    نظريات فرويد همسويي دارد، اما در مدل سه

بعـدي   علت تـك  دهد. اعتراض يونگ به فرويد به الگوها تشكيل مي كه محتواي آن را كهن
د افراطي او بر نقش سائق جنسي بود. اين اعتـراض يونـگ در سـال    بودن نظرات وي و تأكي

به اوج خود رسيد. وي معتقد بود » نمادها و گشتارهاي نيروي شهوي«با انتشار جستار  1912
كه ناخودآگاه محتوايي نمـادين (سـمبليك) دارد. در انديشـة يونـگ، توجـه بـه ايماژهـا و        

ــژه  ــت وي ــا اهمي ــن نما نماده ــرا اي ــاي   اي دارد، زي ــرف الگوه ــع مع ــا و تصــويرها در واق ده
اي به دنياي درون در نظـر   مثابة پنجره اند كه در حافظة نژادي بشر وجود دارند و به سرنموني
  شوند.  گرفته مي

شناختي  هاي مذهبي و اسطوره يونگ، بر خلاف استاد خويش فرويد، به نمادپردازي
هـا و   اخودآگاه در انسان را به اسـطوره كوشيد محتواي ضمير ن داد و مي بسيار توجه نشان مي

شناسـي   هاي مردمان بدوي پيونـد بزنـد. او، بـرخلاف فرويـد، بـه جـاي توجـه بـه روان         آيين
بازنمايي رابطـة ميـان ناخودآگـاه فـردي و جمعـي، يـا تصـاوير،        «نويسنده يا خواننده، اثر را 

). 173: 1384ون دانـد (سـلدن و ويدوس ـ   گذشـته مـي  » الگوهـاي  ها، نمادها، و كهـن  اسطوره

                                                                                                                                        
1. Extrovert/Introvert 

2.  Complexشـده يـا    ها و امور سركوب دربرگيرندة تمامي تجربه : يونگ به محتواي ناخودآگاه فردي (كه
كننـدة   هاي مرتبط به هم يا تداعي گويد. عقده مجموعه ايده مي» عقده«شده در ضمير فرد است)  فراموش

هاي مردان  ها غالباً ريشه در دوران كودكي دارند و اينكه عقده يكديگر است. يونگ معتقد بود كه عقده
 هاي زنان است.  عقدهتر از  مراتب پيچيده به

3.  Collective Unconscious» : روح جمعـيِ «دار ايـدة   يونگ تـا حـدودي وام  » ناخودآگاه جمعيِ«مفهوم «
شوند تا  گويد افراد متفق مي اميل دوركهيم است كه مي» همبستگي اجتماعيِ«برول و مفهوم  -لوسين لوي

 ). 131: 2004(شيهاي، » يك وجود ذهني و روانيِ جمعي را شكل دهند
عنوان دستيار در تيمارستان بورگهولتسلي در زوريخ را پذيرفت. از  ، يونگ پيشنهاد كار به1900در سال «  .4

هـاي درمـان    پريشـي وشـكل   هايي را دربارة علـل روان  راه درمان بيماران در آن تيمارستان، يونگ انديشه
  ). 23: 1391(بيلسكر، » انكاوي فرويدي شدآوردن او به رو بيماران رواني پروراند كه بعدها زمينة روي
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اصـطلاحات گونـاگوني از جملـه    » الگـو  كهـن «براي توضـيح   1919يونگ در آغاز تا سال 
). او بـر ايـن بـاور بـود كـه      281: 1382برد. (ماديورو و ويلرايت  را به كار مي» تصوير ازلي«

ناخودآگاه دو سطح دارد: سطح نخست ناخودآگـاه فـردي اسـت و سـطح دوم ناخودآگـاه      
شـده در ناخودآگـاه فـردي     شده يـا فرامـوش   ها و اهداف منفي سركوب نيت جمعي. تمامي

گر   هاي مختلف جلوه ها و زمان شوند، اما الگوها و نمادهاي مشابهي كه در فرهنگ تلنبار مي
شوند كه محل ثبـت ردپاهـاي خـاطرات مشـترك      شوند به ناخودآگاه جمعي مربوط مي مي

نامـد. ايـن    مي» الگو كهن«و تصويرهاي مشترك را  ها ها، خاطره بشر است. يونگ اين تجربه
  الگوها در قيدوبند زمان و مكان و عليت نيستند. كهن

برخلاف ايدة جان لاك در قرن هجدهم كه معتقد بود ذهن به هنگام تولد همچـون  
الگوهايي ازلي وجـود   است، يونگ بر اين باور بود كه در ذهن هر انساني كهن» لوح سفيد«

هاي بنيـاني و   انديشه«شوند:  اند و نسل به نسل منتقل مي ول ناخودآگاه جمعيدارند كه محص
هـاي فـردي او سرچشـمه     مانند، امـا از تجربـه   اي كه در ضمير ناخودآگاه فرد باقي مي بدوي
شـود كـه    توان گفت فرد صرفاً زماني از اين تصاوير ازلي آگـاه مـي   عبارتي مي اند. به نگرفته

اش، مجدداً آن تجربيات اوليه را زنده كنند. بـه اعتقـاد يونـگ،     تجربيات خاصي در زندگي
). درهرحال، يونگ براي فراينـد  58: 1391(بيلسكر، » شمول دارند الگوها ماهيتي جهان كهن

هـا در   كند، كه هريـك از آن  (بلوغ رواني) به پنج كاركرد اصلي روان اشاره مي 1»فردانيت«
  الگو هستند: حقيقت كهن

سازيم و همچون صورتكي بر چهـره   كه براي خود برمي ): هويتيPersonaنقاب (. 1
تواند چنـدين شـكل داشـته باشـد، در      دهيم. اين نقاب مي زنيم و به دنياي بيرون نشان مي مي

 محيط كار، در خانه، و ... 
): مركــز آگــاهي و مفهــوم خودآگــاه خويشــتن اســت. خــود نيــروي Egoخــود (. 2

 اهي است.گمتحدكنندة روان و كانون آ
خانة اسرار و احساسات سـركوب   ش ناخودآگاه خود و نهان): بخShadowسايه (. 3
خواهيم از نظر ديگران پنهان  شده و خلاصه هر آن ويژگي يا كيفيتي است كه مي يا فراموش

 بماند.
ــزاد 4 ــث (. هم ــذكر ( Animaمؤن ــزاد م ــهAnimus) و هم ــة   تر ): ب ــة زنان ــب، جنب تي

                                                                                                                                        
1. Individualization 
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) ضــمير  -(احساســي ) ضــمير  -ناخودآگــاه مــردان و جنبــة مردانــة (منطقــي عــاطفيِ عقلانــيِ
 ناخودآگاه زنان.

توان مبنـاي قـوام يـافتن     نفس را مي«گويند.  روان را نفس مي ): كليتSelf. نفَْس (5
 ). 58(همان، » فرد دانست

  
  

گاه مرز بين اين  اند و هيچ  هاي خودآگاه و ناخودآگاه نسبي در انديشة يونگ، تجربه
گـاه خودآگـاه مطلـق و ناخودآگـاه مطلـق       قيقاً و كاملاً مجزا از هم نيسـت، يعنـي هـيچ   دو د

) اسـت و بـا هـر دو    Liminalاي و بينابيني ( در ميان اين دو در موقعيتي آستانه» خود«نداريم. 
  در تعامل.

 »سايه«الگوي  كهن
اسـت كـه   از اصطلاحات كاربردي كارل گوستاو يونگ براي بخشي از روان انسـان  » سايه«

مثابـة   ديگـر، سـايه بـه    سـخن  خبـر اسـت. بـه    به ناخودآگاه است، فـرد از آن بـي    چون مربوط



 1 ة، شمارهفتم، سال 1402، هنگيشناسي فر روان      524

 

هايي از  كشيم و در درون آنْ بخش خورجيني سنگين اما نامرئي است كه ما از پسِ خود مي
مان نبـوده، سـركوب و در ناخودآگـاه     وجودمان است كه چون مورد تأييد والدين يا جامعه

ناپـذير وجـود انسـان اسـت و انسـان       ت. در نظرية يونگ، سايه بخـش اجتنـاب  تلنبار شده اس
كتـاب كـوچكي دربـارة سـاية     در  1). رابـرت بِـلاي  1953بدون آن ناكامل است (فوردهام، 

شـود، امـا    تر مـي  مان روشن تابد، چهره وقتي نور خورشيد به ما مي«نويسد:  ) مي1988( انسان
كه هميشـه تاريـك اسـت. هرچـه نـور تابشـي بيشـتر         شود اي ايجاد مي در پشت سرمان سايه
هايي در وجودمان داريـم كـه    تر خواهد بود. هريك از ما بخشي يا بخش باشد، سايه تاريك

» از ما پوشيده است. در ديدگاه يونگ، سايه بخش مستور و البته فرومايـة شخصـيت ماسـت   
شـن وجودمـان را پـرورش    خواهند كه بخش رو از ما مي  والدين و اجتماع). «1386(مونرو، 

كنـد، در    دهيم (درس بخوانيم، موفق شويم)، اما كسي ما را به توجه به درونمان هدايت نمي
تـر   تـدريج غلـيظ   ماند و اين سـايه بـه   نتيجه بخش تاريك وجودمان در قحطيِ توجه باقي مي

  ). 7: 1988(بِلاي، » شود مي
پـذيريم. بِـلاي معتقـد اسـت كـه      بنابراين، بايد وجـود نيمـة تاريـك را در روانمـان ب    

خواهد نگاهي تقابلي به اين دو نيمة سياه و سـفيد وجودمـان داشـته     فرهنگ همواره از ما مي
بخش. از نظر او، مردمان جوامعِ بـدوي نگاهشـان تقـابلي نبـود، در      باشيم، نه نگاهي وحدت

قـرار باشـد نيرويـي بـراي     اگر «قول بِلاي،  زيستند. در مجموع، به تر مي نتيجه با رواني آسوده
رسـان بايـد از    كردن من از مصائبم به سراغم آيـد، ايـن نيـروي يـاري     كمك به من و خارج

)، و اين چيزي است كـه در شخصـيت   2(همان، » باشد» بخش تاريك شخصيت من«جانب 
  بينيم. يوسف نمي

 ها يافته
ايل دهة پنجـاه)  دو روز از زندگي پرمشقت يوسف را (در او روز و شب يوسفرمان كوتاه 
آهـن   اي محقـر در حـوالي راه   كشد. يوسف و پدر و مادر و خواهرش در خانـه  به تصوير مي
برند. مادر يوسف در خانة ديگـران كلفتـي    كنند و از مشكلات اقتصادي رنج مي زندگي مي

كند و از فرط كار و سختيِ زندگي فرسوده و بيمار شده است. پدر يوسف نيز كارگري  مي
ت و آن دو چندان رابطة گرمي با هم ندارند و تمـام صحبتشـان بـه سـلام و السـلام      ساده اس

                                                                                                                                        
1. Robert Bly 
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اي همواره در تعقيبش اسـت و ايـن سـايه وسـواسِ      كند سايه شود. يوسف خيال مي ختم مي
خواهيم به واكاوي ناخودآگاه يوسف بپردازيم و نشان دهيم آن  اش شده. در اينجا مي ذهني
زند در واقع محصول فرافكني ذهـن   با هراس و اضطراب دم مي اي كه او همواره از آن سايه
منزلـة جزئـي از وجـود     رو شـود و آن را بـه   خويش روبه» ساية«قرار اوست كه نتوانسته با  بي

خود به رسميت بشناسد. شروع داستان بسيار گيرا و تأثيرگذار است. رمـان بـا ايـن جمـلات     
ية هميشه. سايه، خودش را در ساية ديـوار گـم   اي دنبالش بود. همان سا سايه«شود:  آغاز مي

آمـد، يـا اينكـه شـب و      شد. گنده بود، بـه نظـر يوسـف گنـده مـي      كرد و باز پيدايش مي مي
نمود؟ هرچه بود، اين سـايه ذهـن يوسـف را پـر      تر مي ، گنده ها او را گنده روشنِ كوچه سايه

» سايه«شناسي يونگ،  روان). در 11: 1383آبادي،  (دولت» كرده بود. چيزي مثل بختك بود
هـاي   الگوي ناخودآگاه جمعي است، زيرا باعث ايجـاد تضـادها و تـنش    قدرتمندترين كهن

شود كه ممكن است به نابودي قهرمان منتج شود. سايه در حقيقـت دربرگيرنـدة    بسياري مي
ر ها را گسسته و خود را دو خواهد رابطة خود با آن هايي است كه فرد مي كيفيات و ويژگي

ها نگه دارد. اما اين امـر نـاممكن اسـت، چـون سـايه بعـد تاريـك روان فـرد اسـت و           از آن
آبادي هنرمندانه به تصويرسازي آن  نوعي همزاد وي. به مشخصات ساية يوسف كه دولت به

  پرداخته است توجه كنيد:
توانسـت از پنـدارش آرام بمانـد.     خيال يوسف را اسير خود كرده بود ... دمـي نمـي  «

اية مردي كه به دنبالش بود، مثل سؤال سمجي در ذهـنش حـك شـده بـود؛ امـا سـايه بـه        س
گريخـت، سـايه    دنبالش بـود. روز و شـب، شـب و روز. در بـاطن و در ظـاهر. يوسـف مـي       

خواست حسش كند.  خواست ببيندش. نمي كرد. دلش را نداشت. نمي آمد. نگاهش نمي مي
گاه. هميشه با او بود. دنبالش  وقت. گاه و بيكرد. همه  كرد. هميشه حسش مي اما حسش مي

ديد. هميشه با يوسف بـود. در   بود. مثل ساية خودش. مثل خودش ... او را در خيال خود مي
شـد.   يوسف بود. گويي جزئي از روح او شده بود. سوار روحش شده بود. از او كنـده نمـي  

ايش. مثـل خـاطرش. عـذاب.    دايم. دايم. مثل چيزي از خود او شده بود. مثل دستش. مثل پ ـ
  ).17-16(همان، » وقت به ذهنش چسبيده بود. هميشه روز و شب، شب و روز، وقت و بي

جنس  كند اين است كه سايه همواره هم نكتة مهم ديگري كه يونگ به آن اشاره مي
كـه بـه خـود     يهـر شـكل   هيسـا  نيبنابرا«نويسد:  فرد است، نه از جنس مخالف او. يونگ مي

اسـت كـه      ياتيو نمود آن دسته از خصوص است “من”مخالف طرف  انگريحال ب هر   به رديبگ
صـادقانه و بـا    مي. اگـر مـا بتـوان   ميمتنفـر  گـران ينزد د يگريد زياز هر چ شيما از وجود آن ب
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حـل     قابـل  يآسـان   بـه  كلمش ـ ميزي ـخودآگاهمـان درآم  تيرا با شخص هيسا نيا يشيدوراند
 ريتـأث    چنـان تحـت   هيسـا  راي ـوجود نـدارد، ز  شهيكار هم نيامكان ا خواهد شد. اما متأسفانه

. ). بـراي  )263: 1377 ونـگ، ي» (شـود  رهي ـبر آن چ تواند  يقرار دارد كه گاه خرد نم جانيه
را تصـوير و بـازنمود قسـمت     فاوسـت تـافليس در نمايشـنامة    نمونه، يونگ شخصيت مفـيس 

بينيم كه يوسف توصـيف   در داستان نيز مي ).2011داند (يونگ،  تاريك و ساية فاوست مي
 مـرد رسـيد كـه ايـن     بـه نظـر يوسـف مـي    «دهـد:   اش ارائه مـي  كننده اي از ساية تعقيب مردانه
توانسـت   ها را به تن دارد ... امـا صـورتش، صـورتش چطـوري مـي      هاست همين رخت سال

 تصـور توانسـت   دانست؟ فقـط مـي   باشد؟ يوسف هنوز صورت او را نديده بود، پس چه مي
بـود كـه    مـردي سـاية   -نه بـه يقـين    -در پيِ يوسف شايد «)؛ 12: 1383آبادي،  (دولت» كند
تنه و شلوار گشاد به تن داشت و دستمال ابريشمي را به دور دست پيچانده بـود. يوسـف    نيم

توانست به دنبال سر خود نگاه كند. جرئتش را نداشـت. دويـد. ايـن تنهـا راه،      هنوز هم نمي
جـا در تعقيـب     اي كه همواره و همه ). سايه27(همان، » رسيد بود كه به نظرش ميتنها كاري 

شـده در ناخودآگـاه وي اسـت     يوسف است در واقع شكل تجسديافتة بعد منفي و سركوب
اش در تاريكي  اي كه همواره چهره كه از طريق فرافكني، جنبة مادي يافته و در هيبت غريبه

اي كه يوسف از پي خويش به اين طرف و آن طرف  اين، سايهپنهان است پديدار شده. بنابر
ضـمير پنهـان   هـاي اوسـت. يونـگ در كتـاب      نگرانـي  دل افكنـي تـرس و    كشـاند، بـرون   مـي 
كنـيم كـه    اختيـار و پنهـاني احسـاس مـي     فرافكني حامل ترسي است كـه مـا بـي   «نويسد:  مي

تهديـدات خـود رعـب و     ايم و طـرف متخاصـم نيـز بـا     اي ديگر سپرده شرارتمان را به سويه
هـا زيـاد شـد و از حـد      ). وقتي اين فرافكنـي 76: 1385(يونگ، » اندازد وحشت به دل ما مي
تواند ميان توهم و واقعيـت تمـايز قايـل شـود. در رمـان نيـز        سختي مي گذشت، ديگر فرد به

جـز خـود    كـس بـه   شود؛ جالـب اينجاسـت كـه هـيچ     رفته اسير توهم خويش مي يوسف رفته
  جه آن ساية تهديدگر نشده و آن را نديده است. يوسف متو

تاخت. آنچه را كـه نبـود بـراي خـود      گرفت و هر دم به سويي مي خيالش ميدان مي«
داد.  داد. خيـالش بيشـتر آزارش مـي    ساخت ... گرفتار وهم شده بود. خيالش آزارش مـي  مي

هـايش را   پنجـه خواست  ماية رنجش بود. ديگر از دست خودش به ستوه آمده بود. دلش مي
يـي زيـادي و بيهـوده بيـرونش      به كاسة سر خود فرو كند، مغزش را از جا بكند و مثل چربي

كـرد بـا    ها راه برود ... حس مـي  وهم توي خيابان خيال و بي مغز و بي خواست بي بيندازد. مي
  ).20-19: 1383آبادي،  (دولت» تواند بر جا بماند ها نمي اين اوهام و اين كابوس
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گيرد كه فرد بـه انكـار و نفـيِ سـايه در وجـود خـويش        از آنجا سرچشمه ميمشكل 
آنكه انسان هرگز آن را انتخاب كرده باشد، در خود سرشت  شر بي«كه  خيزد، درحالي برمي

(همـان،  » پـرورد  در درونِ خود، [سايه] دشمني خطرنـاك مـي  «و در نتيجه » انسان مقيم شده
بيات و هنر است. تقابل خير و شر و شري كه در جامة ). و اين موضوعي ديرينه در اد77-79

بشر وجـود داشـته اسـت. در    ») ذهنيت بدوي(«شده همواره در ناخودآگاه جمعي  خير پنهان
هاي شكسپير يافـت:   توان در تراژدي هاي اين مطلب را مي ترين نمونه دنياي ادبيات، معروف

، ايـاگو خباثـت تجسـديافته    تللـو اُكلاديوس شري است ملبس به جامة خيـر؛ در   ،هملتدر 
، ليـر   شـاه زننـد؛ و در   ، مكبث و همسرش نقـاب درسـتكاري بـه چهـره مـي     مكبثاست؛ در 

گونه كه گفتـه شـد، مشـكل زمـاني      ستيز و ظاهرساز است. اما همان ادموند شخصيتي قهرمان
و بـه   كلي درصدد نفي شـر بـرآييم. بـراي يونـگ، سـايه بعـد اهريمنـي        شود كه به ايجاد مي

رو، رودررو شـدن بـا سـايه و پـذيرفتن آن      اصطلاح نيمة تاريك وجود انسـان اسـت. ازايـن   
فـون   زيلـو  يماراي هولناك اما ضروري در راه رشد رواني و فردانيت شخص است.  مرحله
 يِو در واقع سازشِ خودآگـاه بـا مركـز درون ـ    تيفرايند فرد« نويسد: در اين باره مي فرانتس

از آن آغـاز   يو رنـجِ ناش ـ  تيشخص شدنِ دار  حهيمعمولاً با جر “خود” اي )يروان ةخود (هست
است. امـا   “فراخوان” ياما نوع شود يداده نم صياگرچه اغلب تشخ هيتكانِ اول ني. اشود يم
 ياز اراده و خواست خود محروم شده است و همواره عـامل  كند ياحساس م نهبه وارو “من”

بـدون پـذيرش    ).253: 1377 ونـگ، يشده در   (نقل »نددا يم تيمحروم نيرا سبب ا يخارج
توان به بلوغ ذهني و رواني رسيد. ولي يوسف  منزلة بخشي جداناشدني از وجود نمي سايه به

كنـد بـه پشـت سـر      حتي از فكر اين مواجهة احتمالي نيز گريزان است و هرگز جرئـت نمـي  
  خود نگاه كند و چشم در چشم آن سايه اندازد. 

توانست هم. گويي گردنش خشك  نست سر برگرداند و نگاه كند. نمييوسف نتوا«
رسد نويسنده  ). به نظر مي21: 1383آبادي،  (دولت» گشت. دلش را نداشت  شده بود. بر نمي

ضوع تأكيد بسيار دارد و چندين بار به هراس يوسف از نگاه كـردن بـه چهـرة آن    بر اين مو
يوسـف هنـوز هـم    «خوانيم،  ت. در جاي ديگر ميرودررو شدن با آن اشاره كرده اس سايه و
  ).27(همان، » توانست به دنبال سر خود نگاه كند. جرئتش را نداشت نمي

شـود، تـا جـايي كـه      تر شدن آن منجر مي تر و سياه اما گريختن از سايه فقط به غليظ
ري تـرس از ش ـ «شود. به قـول يونـگ:    ديگر مواجهه با آن بسيار دشوار (اگر نه ناممكن) مي

كنـد،   بيند بلكه هميشه در نهاد شخص ديگر مشاهده مي كس در وجود خويش نمي كه هيچ
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كـم از مسـير    بينيم كه يوسـف كـم   ). در داستان نيز مي79: 1385(يونگ، » دارد را باز ميخرد 
كنيم كه انگار او در تـوهم   شويم حس مي شود و هرچه به پايان رمان نزديك مي خرد دور مي

اين خيال در يوسف مثل مرض شده بود. نخ ناپيـدايي خيـالش را بـه خرابـه، بـه      : «برد به سر مي
انگيز. سـياه و بـد هيبـت. كـه      هاي خلوت و وهم كشاند. دالان درپيچ مي هاي پيچ زاغه، به دالان

). 65: 1383آبـادي،   (دولـت » شد تر مي شد. آشفته داد. ذهنش آشفته مي خاكش بوي خون مي
هـاي   آور فـيلم  كننـد يـادآور فضـاي روانـيِ دلهـره      اي كه خلق مي ياين جملات و فضاي ذهن

تابانـد. تنهـايي شخصـيت اصـليِ      هيچكاك است كه ذهن مشوش شخصـيت اصـلي را بـازمي   
هـايي عفـوني    همچـون زخـم    گزاي گذشته شود كه خاطرات ترومايي و روان داستان سبب مي

ديـوار بلنـد ناخودآگـاه وامانـده     اي كه پسِ پشـت   شده سر باز كند و تمام احساسات سركوب
رفتــه  بودنــد بــه خودآگــاه وي هجــوم آورنــد و ســلامت روان را زايــل كننــد. در نتيجــه، رفتــه

بـه معنـي بازسـازي    «هـاي روان آشـفته    گيرند. و اين تصويرسازي توهمات جاي واقعيت را مي
(ولِـك و  » تضرورتاً ديداري نيس ـذهني يا خاطرة تجربة ادراكي يا احساسيِ گذشته است كه 

). در هــر حــال، ســلامت روان در گــرو برقــراري تعــادل اســت. يونــگ در  208: 1382وارنِ، 
گويد انسان سـالم بايـد    كند و مي گرا اشاره مي گرا و درون هاي شخصيت به برون  بررسي سنخ

گـاه ايـن دو سـنخ شخصـيتي بـه حالـت مطلـق         برقرار كند، زيرا هيچ» تعادل«بتواند بين اين دو 
شـود، و يوسـف را    آبادي، اين تعادل در شخصيت اصلي مشاهده نمي د. در داستان دولتنيستن

هـاي درونـي خـويش را     هيجـان «بينيم؛ يعني جزو افـرادي كـه    گرا مي شخصيتي هيجانيِ درون
  ).56: 1391(بيلسكر، » دانند شان مي خوشايندتر از جهان پيرامون

هـا   انرژي روان است. اين تقابـل  ها و جريان پوياي ناخودآگاه محل برخورد مخالف
و ايجـاد تعـادل،   » سـايه «بـراي مقابلـه بـا    » خـود «شوند. مـثلاً،   در شخصيت افراد نيز ديده مي

كند. نقاب شخصـيت واقعـي مـا     مثابة سازوكاري دفاعي عمل مي سازد كه به را برمي» نقاب«
ا نبيننـد. شـايد   زنـيم تـا ديگـران كنـه وجـود مـا ر       نيست، اما صورتكي است كه بر چهره مي

) به قلـم  1886( 1دكتر جكيل و آقاي هايدترين نمونه در دنياي ادبيات، رمان كوتاه  معروف
دهد. ايـن تقابـل    باشد كه دو نمود مخالف از يك فرد را نشان مي 2رابرت لوييس استيونسن

نقاب/سايه در شخصيت يوسف كاملاً مشخص است. نقـاب او در اجتمـاع، وي را فرزنـدي    
                                                                                                                                        
1. Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

2.  Robert Louis Stevenson (1850-1894)جزيـرة  اي همچـون   : نويسندة اسكاتلندي و خالق آثار برجسته
  )1888(پيكان سياه ) و 1883(گنج 
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كه در پشـت ايـن نقـاب سـايه بـا       دهد، درحالي رود نشان مي اه كه به كلاس قرآن مير سربه
شود تعادل را از ميان  اش كمين كرده است، كه در نهايت هم موفق مي تمامي كيفيات منفي

نامـد كـه همـة     مـي » مشـكلي اخلاقـي  «يونـگ سـايه را   «ببرد و چيرگـي يابـد. بـراي همـين،     
 خود«شخصيت) «egoگونه كـه   ). بنابراين، همان63: 1391(بيلسكر، » طلبد ش مي) را به چال

در » سـايه «تر هم گفتيم، تكامل فرايند فردانيت و بلوغ رواني مستلزم تصـديق و ادغـام    پيش
سايه دم خزندة ناپيدايي است كه انسان همواره آن را از پس به «وجود است. از نظر يونگ، 

هـاي مهـم    ). در يكـي از بررسـي  205: 2005(گـورين و ديگـران،   » كشـد  دنبال خويش مـي 
دربارة آثار يونگ، نيز به ظاهر شدن كهن الگوي سايه به شكل مار سياه اشـاره شـده اسـت    

آبادي چندين بار  نيز دولتروز و شب يوسف ). جالب اينجاست كه در رمان 1386(مونرو، 
روي زمـين  «كنـد:   از ايماژ موجودي خزنـده (مـار و ...) بـراي اشـاره بـه سـايه اسـتفاده مـي        

  ).17: 1383آبادي،  (دولت» خزيد آمد. پيش مي خزيد و پيش مي مي
بينيم تقابل دو تصوير مخـالف و متضـاد از زن اسـت،     اما تقابل ديگر كه در داستان مي
الگـوي زن   و كهـن  1الگوي زن آرماني / مـادر خـوب   كه در نظريات يونگ تحت عنوان كهن

كننـدة اصـل    هـاي مثبـت) تـداعي    مـادر خـوب (جنبـه   «ت: مطرح شـده اس ـ  2افسونگر/ مادر بد
مـادر بـد   «، در طـرف مقابـل،   »زندگي، زايش، گرمي، حمايت، باروري، رشد و فراواني است

راني، ترس، تاريكي، خطر و مـرگ   كنندة فريبندگي، شهوت و هوس هاي منفي) تداعي (جنبه
 يِناهنجـار و بـدو   ةجنب«يسد: نو ). يونگ در اين باره مي187: 2005(گورين و ديگران، » است

خـود را پـرورش    يِمناسبات عـاطف  يقدر كاف  كه مرد به رديگ يشكل م يتنها زمان نهيعنصر ماد
 ني ـا يمانـده باشـد. تمـام    يكودكانـه بـاق   ،يبه زنـدگ     نسبت يو يِعاطف تينداده باشد و وضع

چنـان   تواننـد  يم ـ يعن ـي د،باشـن  يرا دارا م ـ هيسـا  يها  جنبه يژگيهمان و نهيعنصر ماد يها  جنبه
: 1377 ونـگ، ي» (كننـد  يرا تـداع  يواقع ـ فلان زن اتيفرد، خصوص فرافكن شوند كه در نظر

بينـيم كـه همـواره حـامي فرزنـدش       . تصوير مادر خوب را در شخصيت مادر يوسف مي)262
بريـد و بـه دهـن يوسـف      مادر، هواي يوسفش را داشت. لقمه را از دهـان خـودش مـي   «است: 
ت. اميدش يوسفش بود. عمرش را بـه پـاي يوسـف گذاشـته بـود ... كـار و دغدغـة        گذاش مي
هـاي آرام و   داد و بيمـاري  وآمد، تحقير و تحمل هر آنچـه روي مـي   ها، گرما وسرما، رفت  بچه

كـرد.   اش كرده بود ... مادر يوسف خوب زني بود، هرگز از روزگار شكوه نمـي  گم، فرسوده
                                                                                                                                        
1. Mother/Ideal Woman 
2. Terrible Mother/Femme Fatale 
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ناليـد. هرگـز    كوفت. هرگز از كـار زيـاد نمـي    هايش نمي و بچههرگز مزد خود را به سر شوهر 
االله [پدر يوسف]، چنـد   آمد ... سر برج به برج هم، دور از چشم شمس دست خالي به خانه نمي

). مـادر يوسـف   31-30: 1383آبـادي،   (دولـت » داد توماني از پـول انعـامش را بـه يوسـف مـي     
در خوب است. اما در مقابل اين تصـوير،  الگوي ما هاي يونگ از كهن مصداق تمامي توصيف

يابـد:   تصوير زن بد و افسونگر نيز وجود دارد كه در شخصيت فخري، زن همسـايه، نمـود مـي   
دستي نيمي از تنش را از زير  نگاه كن. انگار فخري خانم دستي«ران، اغواگر و دوزخي.  هوس

كسي بكشد، پايش را بازي خواهد خودش را به رخ  اندازد، مثل اينكه مي چادر شب بيرون مي
رقصـاندش انگـار ... نگـاه و لبخنـدش را      جنبانـد. مـي   هايش، تنش را هم مي دهد. با نيم ناله مي

خواهـد يوسـف را    گذارد. اين كار هر شب و هـر صـبحش اسـت. دلـش مـي      براي يوسف مي
نـد  دا داند. خيلي وقت است كه اين را فهميده. نمـي  متوجه خودش بكند. يوسف هم اين را مي

). ايـن  42-41: 1383آبادي،  (دولت» آورد چكار بكند ... فخري خانم خيلي او را به هيجان مي
) femme fataleالگوي زن افسـونگر يـا فتانـه (    اي است كه كهن واجد هر آن مشخصه  توصيف

دارد. در نظرية يونگ، آنيما يا همان همزاد مؤنث داراي دو بعد متفاوت در روان مردان است: 
رماني (سوية مثبت) در مقابل زن فتانه (سـوية منفـي). زن فتانـه بـا افسـونگري و جـذابيت       زن آ

گويـد   كند. يونـگ مـي   خويش، روان مرد را اسير خويش نموده و در نهايت وي را قرباني مي
اي چــون تــاريكي، دنيــاي مردگــان،  الگــوي زن/مــادر، معــاني ضــمني در ســوية منفــي كهــن«

(يونـگ،  » گيـرد  و مثـل سرنوشـت گريزناپـذير باشـد قـرار مـي       آور اغواگري و هر آنچه ترس
). در واقع، مجذوب زنِ فتانـه شـدن همـواره بـا پيامـدهاي منفـي و نـابودگر همـراه         15: 2001
شناسـي يافـت، در داسـتان     تـوان در اسـطوره   هاي بسياري از ايـن مطلـب را مـي    شود. نمونه مي

هـرروي،   بسـتند. بـه   قرباني خويش كمر مـي  كه با ظاهري فريبنده به هلاكت 2يا سيرن 1سكولا
نـوعي بازتـاب تقابـل در دنيـاي درون و      الگوها وجود داشـته و بـه   ها همواره در كهن اين تقابل

هـا كوشـيد نشـان دهـد      ذهن و روان افراد است، و جستار حاضر نيز ضمن بررسي و تحليل آن

                                                                                                                                        
1.  Scyllaنظارت داشت و هرگاه دريانورداني قصد عبور از آن تنگه را داشتند، او   : پري دريايي كه بر تنگه

كـرد. سـكولا، در مسـير بازگشـت اُديسـه بـه        شد و آنان را نابود مي آور مي تبديل به ماده هيولايي خوف
 اش، شش تن از همراهان وي را بلعيد.  سرزمين

2.  Sirenاي دريايي است كه نيمي از تن او به هيبت پرنده و نيمـي ديگـر    شناسي يوناني، ساحره : در اسطوره
هـا در   به هيبت زن است، و با آواز خواني و نغمة خوش، دريـانوردان را بـه سـوي خـود فراخوانـده و آن     

  ساخت.  گرداب غرق و نابود مي
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دهـد   هايي را سامان مـي  يتانديشة تقابلي كه در ذهنيت نويسنده ريشه گرفته است، شخص«كه 
» گيرنـد  شـان در تضـاد بـا خـود و ديگـري قـرار مـي        كه بر خلاف تمايل و احساسـات واقعـي  

  ).205: 1390(حجازي و شاهين، 

  گيري نتيجه
اي است كه از ميـان   مانند جزيره در نظر يونگ، ناخودآگاه همچون درياست و خودآگاه به

اشاره به گستردگي و نامتنـاهي بـودن ناخودآگـاه بـه     بر  شود. اين تمثيل علاوه مه پديدار مي
ريزي مدل روان بيشتر تمركـز خـود    كند. يونگ در طرح العادة آن نيز اشاره مي اهميت فوق

الگوهـا)   ويژه ناخودآگاه جمعـي كـه محتـواي آن (يعنـي كهـن      را بر ناخودآگاه قرار داد، به
كه ناخودآگاه جمعي منبع انـرژي   جا يكسان و مشابه است. وي معتقد بود وبيش در همه كم

هنـر بـزرگ و   «كرد كه  رو، همواره تأكيد مي و مخزن تمامي خاطرات نهان بشر است. ازاين
هـا   اش را ... از فرايند ناخودآگاه نمادسازي گرفته است كه قـرن  والا تاكنون هميشه باروري

» ر آينـده خواهـد بـود   هـا د  ِ روح انسان است و ريشـة همـة آفـرينش    ادامه دارد و تجلي ازلي
الگوهــا از فراينــد نمادســازي بهــره  ). در نظريــة او، ناخودآگــاه و كهــن85: 1385(يونــگ، 

كند،  معناي ب) دلالت نمي گيرند، اما اين نمادسازي بر نوعي تناظر يك به يك (الف به مي
آن را در  توان تواند چندين معنا داشته باشد. پس نمي زيرا اين تصوير نماد متعالي است و مي

» سـايه «الگوي  تغيير تثبيت كرد. وي در ميان اين تصاوير ازلي بر كهن يك معناي ثابت و بي
بسيار تأكيد كرده،ف آن را نقطة مقابل پرسونا (نقاب)، و بعد اهريمني و نيمة تاريك وجود 

بررسي كـرديم   روز و شب يوسفكند. اين بعد اهريمني را در رمان كوتاه  انسان معرفي مي
قـرار او   زند در واقع فرافكني ذهـن بـي   اي كه يوسف پيوسته از آن دم مي و نشان داديم سايه

است كه نتوانسته با پذيرش نيمة تاريك وجود، زمينـه را بـراي رسـيدن بـه تعـادل روانـي و       
شـود و بـه جـايي     تر مي رفته غليظ تكامل فرايند فردانيت فراهم آورد. در نتيجه اين سايه رفته

شـود و توهمـاتش     ه تمييز دادن واقعيت از توهم بـراي يوسـف بسـيار دشـوار مـي     رسد ك مي
اي كه يونگ بارها بر آن تأكيـد   شوند. و اين مطلب ما را به همان نكته جايگزين واقعيت مي

عنوان جزئي از وجود تصديق نكنـيم، بـه تعـادل و     رساند كه تا زماني كه سايه را به كرده مي
وجـود  » خـود «همـواره در درون  » ديگـري «د. كوتاه سـخن اينكـه   بلوغ رواني نخواهيم رسي

رو، براي در امان ماندن از آن نبايد به انكار و نفي روي آورد، بلكه بايد وجود و  دارد؛ ازاين
   حضور آن را در درون خود پذيرفت.
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